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   مترجم مقدمه

اينك ادبيات ملي ديگر معناي زيادي ندارد؛ حال        
فرصت ادبيات جهاني فـرار رسـيده اسـت و همـه            

  .  عجله كنند و به استقبال اين عصر بروندبايد
  گوته

، يكـي  بـردي ه را ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي، رساله      كتاب  سيمون ژون، نويسنده  
) 1919(او در اوايـل قـرن بيـست         . از پيشگامان ادبيات تطبيقي در كشور فرانسه اسـت        

رد وي شـاگ  . گذشـت  حـدود هـشتاد سـالگي در       ن قـرن در   و در اواخـر اي ـ    شـد   متولد  
ماري كاره و خود بنيانگذار آموزش ادبيات تطبيقـي در دانـشگاه شـهر نانـسي و                  -ژان

  .سپس از اساتيد بنام اين رشته در دانشكده ادبيات دانشگاه بردو بود

مؤلف در اين اثر ابتدا به تعريف و توصـيف مفـاهيم ادبيـات ملـي و ادبيـات                   
ــا جهــاني(عمــومي  ــديهاي ســنتي و مــدرن) همگــاني ي ــان ايــن مفــاهيم و مرزبن  مي

  گيري ادبيـات تطبيقـي و شـيوه بررسـي و مطالعـه             سپس چگونگي شكل  . پردازد مي
 و تأثرات   تأثيرتطبيقي از طريق آشنايي روشمند با ادبيات ديگر كشورها و توجه به             

گيري ادبياتي واحد بـا      انداز شكل  در نهايت چشم   كند؛ و  متقابل آنها را توصيف مي    
ا جهـاني را از خـلال ادبياتهـاي ملـي و بـر اسـاس مطالعـات                  عنوان ادبيات عمومي ي   

كند؛ و براين اساس، راهنمايي بنيادين و راهبردي را براي نگـاه و           تطبيقي ترسيم مي  
اي  رسـاله «دهـد و لـذا اثـر خـود را            عمل به اين علم فراراه جويندگان آن قـرار مـي          

  .نامد مي» راهبردي
وعي سـنجيدن، تعريـف كـردن، و        در اين بررسـي، نويـسنده تطبيـق دادن را ن ـ          

 كند و معتقـد اسـت كـه هـر ادبيـاتي            فهميدن متون ادبي از خلال يكديگر تعريف مي       
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 پرثمر ادبيات بيگانه قرار دارد و در ارتباط با ادبياتي ديگر و گـاهي  تأثيرهميشه تحت  
لـذا، ادبيـات تطبيقـي را ابـزاري كمكـي و ضـروري              . كند در تضاد با آن معنا پيدا مي      

بعـلاوه، از نظـر وي، در حـال حاضـر و در سـايه               . دانـد   ملـي مـي     ي مطالعه ادبيـات   برا
مطالعات تطبيقي، ادبيات بـيش از آنكـه تحقيقـي انحـصاراً زيباشـناختي باشـد، ركـن                  

هـاي حكـومتي،      سلـسله   صـورت روايـت كهنـه       ه تاريخ، نـه ب ـ     هممتاز و بخصوص زند   
، آداب و رسـوم و تمـدنها تلقـي          جنگها و معاهدات، بلكه تاريخ ماجراي عظيم بشري       

سـي  ند، از نظر برر   ا  لذا، مطالعات تطبيقي گرچه از نظر ادبي غير قابل اغماض         . شود مي
ايـن  . ها نيـز از اهميـت زيـادي برخوردارنـد           و انديشه  تاريخ آداب و سنن و تاريخ آرا      

دهنـد و از سـوي ديگـر بـه            شناسـي سـوق مـي      مطالعات از سويي ما را به سمت جامعه       
فراتر از آن، با برجسته ساختن اين تصاوير نمادين،         . شناسي جوامع و ملتها    روانسمت  

سازيم، و بـا جـستجو و        شده كه ما از خلال قرنها از ديگر ملتها مي          پيچيده و حتي قلب   
و سـوء تفـاهم       كشف دلايل اين انحراف و پيچيدگيها، ادبيات تطبيقي جو كج فهمي            

تـرين   خـود را، بـا دادن زيبـاترين و جـامع        » سياسي « فهبرد و وظي    لتها را از بين مي    بين م 
بنـابراين، مطالعـات تطبيقـي ابـزاري اسـت عينـي بـراي              . كنـد   معنا به اين كلمه، ادا مي     

ها و لذا هـدف ايـن نـوع مطالعـات بيـشتر اخلاقـي،        مطالعه زنده تاريخ تمدن و انديشه     
  . ادبيكاملاًاجتماعي، سياسي و گاهي مذهبي و فلسفي است تا 

ست بسيار مناسب براي تسهيل ارتبـاط و         ا عبارت ديگر، اين مطالعات ابزاري     به
گفتگو ميان فرهنگهاي متفاوت و اقدامي مفيد مبني بر عزم و اراده محقق براي توجـه                

وني گهـت درك وحـدت روحيـات انـساني، گونـا          به مكان و زمان ديگـر انـسانها، ج        
 گونـه مطالعـات كـه سـعي در          در ايـن  . جوامع و يافتن راه حلي بـراي حيـات جمعـي          

تسهيل پيوند ميان فرهنگها و ايجاد ارتبـاط ميـان فكـر محقـق و انديـشه طـرف ديگـر                     
ل        دارد، و امروزه قلمرو ادبيات عمومي و تطبيقي را تشكيل مي           دهد، محقـق، نقـش پـ

  .كند رابطي را براي درك بهتر روابط و تعاملات بينافرهنگي ايفا مي
امروزه ديگر معطوف به بررسـي خـود ادبيـات نيـست            بنابراين، مطالعات ادبي    

بلكــه بررســي رابطــه ادبياتهــاي گونــاگون بــا يكــديگر، بــا هنرهــا، و بــا عملكردهــاي 
سـوي آزادي   ه  ايـن مطالعـات كـه ره ب ـ       . دهـد  اجتماعي و فرهنگي را مد نظر قرار مـي        
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ي نـو   هـا  هويژه انديش  هانديشه، باز شدن فكر، شنيدن نواهاي ديگر، كلان فرهنگ، و ب          
گونـاگوني زبانهـا و     خـود را بـه بررسـي بعـد خـارجي، و        مدارد، از چند دهه قبـل ه ـ      

آموزد كه چگونه به غيـر نگـاه كنـيم و او را مـورد                فرهنگها معطوف داشته و به ما مي      
  . فزاييميق بر غناي ادبي و فرهنگي خود بيبررسي قرار دهيم و از اين طر

لي در پـنج بخـش و دوازده فـصل           اين اثر كوچك كه در مـتن اص ـ         در ترجمه 
يـا فـصل    ) partie(ي چـون بخـش      ئتدوين شده، و براساس تعاريف متداول براي اجزا       

)chapitre ( مطالـب اعمـال       ارائـه   شـيوه  بندي مطالب يك اثـر، تغييراتـي در        در تقسيم 
صورت كه بخشها به فصل و فصول مربـوط بـه هـر بخـش بـه عنـاوين                    گرديده، بدين 

   .ل شده استفرعي آن فصل تبدي
در متن ترجمه، گاهي توضيحاتي مختصر در پاي صـفحات، در مـورد برخـي               

هـاي   هـاي دانـشنامه    اعلام احتمالاً نامأنوس بـراي برخـي خواننـدگان، بـر اسـاس داده             
، به ارائه صـورت     هآورده شده، و براي اعلامي كه توضيحي پيدا نشد         فارسي و فرانسه  

 بـراي وضـوح و روانـي بيـشتر، گـاهي اسـم              همچنـين، . لاتين آن اكتفا گرديده است    
 فرانسوي ابهامي ايجـاد      و براي خواننده  (كوچك نويسندگان كه در متن اصلي نيامده        

 .، در ترجمه به اسم اصلي اضافه شده است)كند نمي

 littératureبـراي عبـارت فرانـسوي    » ادبيات عمـومي «در مورد معادل فارسي 

générale  يا عبارت انگليـسي general literature  نيـز ترجمـه   » ادبيـات همگـاني  « كـه
بـراي صـفت    » همگـاني «يـا   » عمـومي «رسد كه معادلهـاي فارسـي        نظر مي   شود، به  مي

générale           نظـر نيـست؛     ، مثل خود اين كلمه در زبان فرانسه، گوياي معناي دقيق مورد
طور كـه نويـسنده كتـاب خـود بـدان اشـاره        چرا كه اين صفت در اين ساختار، همان     

دارد؛ وجـه معنـايي كـه در    » شـمول  بعدي جهـان  «و  » مليرامرزي و فرا  نگاهي ف «ارد،  د
ادبيـات   ، به معني  weltliteraturواژه آلماني معادل عبارات فرانسوي و انگليسي، يعني         

دهـد كـه      آشكار است؛ و لذا نويسنده در آغاز متن كتاب توضـيح مـي             كاملاًجهاني،  
و » ادبيـات ملـي  «بيات اروپايي در مقابل عبارت  در ادlittérature généraleعبارت 

بـرده   كـار ه  و غيـره ب ـ   » شـمول  جهـان «،  »جهـاني «،  »فرامـرزي «،  »فراملي«با مفهومي   
   .شود مي
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 نويسندگان   گاهي براي صحبت از مطالعهر عين حال نويسنده تأكيد دارد كه   د
»  جهـاني  ادبيـات «در كنـار اصـطلاح      » ادبيات عمـومي  «بزرگ تمام ادبياتها، اصطلاح     

)littérature mondiale ou universelle (گوتـه، در   افزايـد كـه   او مـي . شـود  حفظ مي
در فرانـسه،  .  بودweltliteratur  اواخر عمر، يكي از طرفداران پرشور ادبيات جهاني يا

دانـد كـه در آن تمـام         پانتئون ادبـي گـسترده مـي      «ادگار كينه نيز خود را مروج نوعي        
 دوم قـرن نـوزدهم، برخـي    هبدين ترتيب، در نيم . »اند پذيرش شده صورتهاي بيان زيبا    

آموزشـي كـه بـه بررسـي        : كننـد  از دانشگاهها آموزشـي فراگيـر از ادبيـات ارائـه مـي            
امـا در ايـالات     . انـد  هـا رسـيده    پردازد كـه بـه قلـه       داران بزرگ تاريخ ادبيات مي     طلايه

ايـن نـوع آمـوزش بـاب        طـور ويـژه     ه  از قرن بيـستم اسـت كـه ب ـ        غمريكا در آ  امتحده  
م پيونـد   ه ـ     را بـه   هايي از آثار بزرگ ادبيات جهـاني       سرنخي راهنما چكيده  . گردد مي
  .شود  ناميده ميgeneral literatureاين كلاسهاي درس . زند مي

ادبيـات  «رغم وجود معادلهـاي ديگـر بـراي عبـاراتي چـون       بنابراين، چون علي  
، و غيره در زبان فرانسه يا انگليـسي، از          »زيفرامر«،  »فراملي«،  »شمول جهان«يا  » جهاني

شود، در اين ترجمـه    در كتب ادبيات تطبيقي استفاده ميlittérature généraleعبارت 
   .كار برده شده استه ب» ادبيات عمومي«نيز معادل 

هانري پاژو، استاد معروف و معاصر ادبيات        - آقاي دانيل   اين كتاب كه به گفته    
دارد، يكـي   » ويژگي مطلقاً آموزشي  «،  )پاريس سه (سوربن جديد   تطبيقي در دانشگاه    

هاي نظري و كاربردي ادبيات تطبيقي است كه با ترسيم اولـين مراحـل            از اولين رساله  
صـورت  ه  خود، مشخصاً ب  » بردي راه هرسال«بيقي و با زيرعنوان     سير تكويني ادبيات تط   

. طبيقي تـدوين گرديـده اسـت    علمي و عملي براي آموزش مباني اوليه ادبيات ت كاملاً
 اين اثر، در كنار ديگر آثاري كه خوشبختانه اخيراً در قلمرو ادبيـات تطبيقـي                هلذا ترجم 

عنوان يك منبع درسي پايه و مفيد، از منابع ضـروري بـراي             ه  شود، ب  ترجمه و تأليف مي   
آموزش ادبيات تطبيقي اسـت كـه در سـالهاي اخيـر در دانـشگاههاي سراسـر كـشور و                    

  .محافل ادبي مورد توجه قرار گرفته استديگر 
  و همكاران محترم در گروه فرانسهان از مديريت محترم انتشارات سمت  يدر پا 
تاب، همانند نشر ديگر آثاري از اينجانب، نهايت لطـف          كن  يه در نشر ا   ك اين سازمان 
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همچنـين از همكـار گرامـي و        . كنم اند صميمانه تشكر مي    و همكاري را مبذول داشته    
 و دقيق اين اثر سپاسـگزارم؛        خاطر ويراستاري عالمانه  ه  رزانه آقاي دكتر افضل وثوقي ب     ف

دارم كـه ايـن كتـاب موضـوع درس           و سرانجام، ياد دانشجويان عزيـزي را گرامـي مـي          
  .  آن شد اي براي ترجمه  كارشناسي ارشد و انگيزه ادبيات تطبيقي آنان در چند دوره

  
  حسن فروغي
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ي  و به منظور تـسهيل آشـناي       1 اول براي دانشجويان ادبيات مدرن     هاب در وهل  اين كت 
گـواهي  .  جديـد يعنـي تـاريخ ادبـي عمـومي، نوشـته شـده اسـت                هآنان با ايـن رشـت     

دانـشگاهي در فرانـسه داده        پـيش  همطالعات ادبي عمومي كه قبلاً به دانشجويان دور       
گرديـد،   ن دوره تدريس نمـي  خاصي در ايهشد، صرفاً از اين بابت كه هيچ برنام       مي

طور عمده بر ادبيات    ه   ب 3»نگارش ادبي عمومي  «اما آزمون   . شد  ناميده مي  2»عمومي«
  . فرانسه دلالت داشت

منـسوخ شـده    ] 1968[اين شيوه از زمان اصلاح نظام آمـوزش عـالي فرانـسه             
 متفـاوت از آمـوزش تـاريخ        كـاملاً آموزش تاريخ ادبـي عمـومي، آموزشـي         . است

 هايـن ادبيـات قـبلاً در دور       . كند انسه، بر ادبيات تطبيقي نيز تسري پيدا مي       ادبيات فر 
مطالعـات  «صورت يك درس اختياري     ه  شد، اما ب   ليسانس ادبيات مدرن تدريس مي    

اي بـسيار    ميان ادبيات تطبيقي و ادبيات عمـومي رابطـه   هرابط. 4»عالي ادبيات تطبيقي  
بررسـي  «دادن درس     بـا قـرار    قدر نزديك كه مجريان اصلاحات     آن. نزديك است 

در » تـاريخ ادبـي عمـومي     «زيـر عنـوان     » روابط ادبي ميان فرانسه و كشورهاي ديگر      
  درحـالي كـه    .  ليسانس، ظاهراً هيچ تفاوتي ميان اين دو قائـل نبودنـد           هسال دوم دور  

                                                                                                                             
1. Lettres modernes يا ادبيات جديد، اصطلاحي است كه در نظام آموزشي فرانسه در مقابل 

) ادبيـات يونـان باسـتان و روم    = littérature ou Lettres antiques(ادبيات كهن يـا باسـتان   
ه مربـوط بـه بعـد از عـصر كهـن            بنابراين، لفظ مدرن در اين معنا بر هرآنچ       . رود كار مي  هب

گيـرد    مـي  را نيـز دربر    يه، ادبيات قرون وسط   گردد، و در ادبيات فرانس     باشد، اطلاق مي    مي
  .)Grand Robert, art moderne .:ك.ر(

2. générale 
3. dissertation littéraire générale 
4. études supérieures de littérature comparée 
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بررسي روابط ادبي ميان دو ادبيات به حوزه ادبيات تطبيقي به معنـاي خـاص كلمـه                 
   .اختصاص دارد

توان از ادبيات عمومي صحبت كرد و نام ادبيـات تطبيقـي را بـه                با اين حال، نمي   
كنيم تفاوتهاي اساسي ميان اين دو را مشخص كنـيم و در عـين               ما سعي مي  . ميان نياورد 

بـازد و تقريبـاً    حال نشان دهيم كه چگونه، در بسياري از موارد، ايـن تفاوتهـا رنـگ مـي               
كنـيم در ايـن اثـر بـه معرفـي كلـي مطالعـات ادبيـات                  مـي بنابراين، تلاش   . شود محو مي 

ايم مطالب را ساده بيان      عمومي و ادبيات تطبيقي بپردازيم، اما قبل از هر چيز سعي كرده           
. ايـم  هاي ارائه شده را در ارتباط با مسائل كلي تاريخ و نقد ادبي بيان كرده               انديشه. كنيم
اي تحقيقـي، ملاحظـات    عنوان رشته  بهرغم جالب بودن سير تكويني ادبيات تطبيقي       علي

همچنـين، اگرچـه در تـدوين ايـن         . ايـم  ناپذير كـاهش داده    اقل اجتناب   تاريخي را به حد   
هاي مربـوط بـه ادبيـات        رساله از بحثهاي جديد متخصصين در ارتباط با موضوع و شيوه          

. ايـم  پرداختـه ايم، اما به كتابت تاريخ يا شرح روز شمار وقـايع آن ن        تطبيقي استفاده كرده  
 يادداشتهايي براي ارائه مطالب تكميلي       و ايم ها را به رخدادها و نامها ترجيح داده        انديشه

  .ايم اي آورده اسنادي، تاريخي يا كتابنامه
اينكـه  . زده شـد   شده نبايد شگفت   داده   1از سهمي كه در اين اثر به تفسير متون        

ناپـذير اسـت، بـر       تنـاب ت بيگانـه اج    ادبيـا  هچنين تمريني در زبان فرانـسه يـا در مطالع ـ         
را براي درس ادبيـات جهـاني و تطبيقـي ضـروري             ما نيز آن  . كس پوشيده نيست   هيچ
كند دقيقـاً حـذف متـون        يكي از خطرهايي كه آموزش تطبيقي را تهديد مي        . دانيم مي

تن به ايـن دو نيـز نـه تنهـا           گرچه پرداخ . ست ا مهم و پرداختن به تاريخ و دانش نظري       
اما در اولين سالهاي    . كه در زمينه تحقيق بسيار ضروري هم هست        استناپذير   اجتناب

تر از ارتباط مستقيم و مستمر با بزرگـان ادبيـات            آموزش دانشگاهي چه چيزي سازنده    
ه ب ـ. كنـد  را مرتفـع مـي   سـت كـه تفـسير متـون آن         ا جهاني وجود دارد؟ اين آن نيازي     

انـداز تطبيقـي عمـق       ر مـتن در چـشم     رسد كه توضـيح و تفـسي       علاوه، چنين به نظر مي    
تطبيـق دادن، نـوعي سـنجيدن، تعريـف كـردن، و            . بخـشد  جديدي به آثـار ادبـي مـي       

  .فهميدن متون ادبي از خلال يكديگر است
                                                                                                                             
1. explication de textes 
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 دارد كـه در شناسـاندن ادبيـات    ان پيـشيني اين كتاب كوچك ديـن بـسياري بـه        
 سـعي   هرچند. و اتيامبل رانسوا گييار    آقايان ماريوس ف   ويژه ه ب ،اند تطبيقي تلاش كرده  

اي را بين اين دو برگزينيم، در عين حال بـه دقـت نظـر آقـاي گييـار و                     داريم راه ميانه  
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تمـايز  شـتهاي متـرجم م  اددر پايـان، از ياد » م«لـف بـا حـرف    ؤاشـتهاي م دياد). م. (اسـت شـده  
  .گرديده است


